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  چكيده

هـاي   هـاي ديگـردر ادوار مختلـف بـه روش          واژگان زبان فارسي در كنار واژگان بـسياري از زبـان          
هاي واژگان يـا لغـت        در فرهنگ  واند   شدهوارد  زبان انگليسي   به حوزه   متنوع و يا دلايل گوناگون      

ي ختشـنا  شهفرهنـگ ري ـ  . هاي مختلف به فراخور دامنه واژگان، به آنها نيز پرداخته شـده اسـت              نامه
شناسـي زبـان انگليـسي     هـاي اختـصاصي ريـشه    آكسفورد كه به عنوان يكي از معتبرتـرين فرهنـگ       

، در ايـن فرهنـگ    . زبـان فارسـي نيـز پرداختـه اسـت          شود، به برخي از واژگان دخيل از       شناخته مي 
ارد اند و سپس به زبان انگليـسي و         صورتي معرب يافته   ،فتهرتعدادي از واژگان فارسي كه به عربي        

امروزه مراجعه كنندگان بـه ايـن فرهنـگ          .اند يابي شده  اند، به اشتباه به عنوان واژه عربي ريشه        شده
ايـن فرهنـگ معتبـر چنـين         ثير معرفـي نادرسـت ريـشه ايـن واژگـان در           أ تحـت ت ـ   ،معتبر واژگـاني  

واهـد   در حالي كه مقاله حاضـر نـشان خ         ،اند پندارندكه اين دسته از واژگان در اصل عربي بوده         مي
در انجـام ايـن تحقيـق مجموعـه          .يستشناسي اين گونه واژگان درست ن      داد كه اين تلقي  از ريشه      

 حـدود نـود واژه باريـشه فارسـي و           و مجموعاً شده  سي و هشت هزار واژه فرهنگ مذكور بررسي         
بـا بررسـي واژگـاني كـه در ايـن           .حدود يكصد و شصت واژه با ريـشه عربـي معرفـي شـده اسـت               

يابيم كـه حـدود بيـست واژه از ايـن      اند در مي  وان واژگاني با ريشه عربي معرفي شده      فرهنگ به عن  
 ده ، براي تاييـد ايـن ادعـا   .دان  مجموعه نه واژگاني با ريشه عربي كه واژگاني معرب با ريشه فارسي           

 .     اند هشدتوصيفي بررسي  ـ اين واژگان به شيوه تحليلياز  فقره
  فارسيگان معرب واژ ي آكسفورد،ختناش فرهنگ ريشه :گان كليدي واژ
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 مقدمه

ناپـذير اسـت و    امري طبيعـي و اجتنـاب  ـ گيري واژگاني    به ويژه قرضـگيري زباني   قرض
اين ويژگي بنا به دلايل مختلف  در زبان انگليسي .دكرتوان در هر زباني مشاهده  آثار آن را مي
   .شود يده ميهاي ديگر د بيش از زبان

هـاي   آور به زبـان     داد و ستدهاي زباني به نحوي شگفت       جريان نيز در    واژگان زبان فارسي  
 به طور غير مستقيم به اين زبان        اين واژگان غالباً  . اند مختلف و از جمله زبان انگليسي وارد شده       

سياسي، فرهنگـي و      اجتماعي، اوضاع كه تنها با در نظر گرفتن        اند  و آن قدر متنوع   اند   وارد شده 
 انتقـال،   وضـعيت يـابي، بررسـي و تحليـل و توصـيف            شـك ريـشه    بي. هستندعلمي قابل توجيه    

هاي آوايـي و معنـايي       هاي واسط، مطالعه تغييرات و دگرگوني      بررسي سير انتقال و مطالعه زبان     
پرهيز از هـر گونـه نگـاه     بر پايه منابع و تحقيقات معتبر و مبتني بر اصول و قوانين زبان شناختي،  

انـدازي ارزشـمند از      توانـد چـشم    هاي عاميانـه مـي     يابي از توسل به ريشه   جانبدارانه و خودداري    
  .دامنه نفوذ واژگان فارسي در زبان انگليسي ترسيم نمايد

هـاي بيـشتر    د و مطالعات و بررسـي وش ميهايي خاص محدود ن اين گستره نفوذ تنها به زبان     
ر و گسترش لغات دخيـل ايرانـي و          انتشا ،دامنه نفوذ  .له را آشكارتر نمايد   ئتواند ابعاد اين مس    مي

از برمـه و مـالزي و چـين گرفتـه تـا             .  آور مي نمايـد     شگفت كه واقعاً د  فارسي چنان وسعتي دار   
هـاي جنـوبي روسـيه و اقـصي نقـاط آسـياي               از دشـت   ،مجارستان و فنلاند و بريتانيـا در غـرب        

هاي برگرفته   با واژه مركزي و قفقاز در شمال گرفته تا خليج بنگال، هند و اندونزي در جنوب،               
در ول تـاريخ  ط ـدر شـمار زيـادي از لغـات ايرانـي و فارسـي      . كنيم و دخيل فارسي برخورد مي    

 ارمني، گرجي، تركي، هندي، چيني و به طور غير مـستقيم در  ،هاي آرامي، سرياني، عربي    زبان
  .)1377سركاراتي،  (اند هاي اروپايي راه يافته برخي از زبان

 وهـايي اسـت كـه واژگـاني از فارسـي وام گرفتـه اسـت                  از جملـه زبـان    زبان انگليسي نيـز     
 از  ،هاي معتبـر عمـومي و تخصـصي ايـن زبـان            توان در فرهنگ   هاي متعددي از آن را مي      نمونه

  . مشاهده نمودي آكسفوردختشنا فرهنگ ريشهجمله 
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 اهميت موضوع و روش تحقيق بيان مسئله،

هاي موجود در    ترين و معتبرترين فرهنگ    سته از جمله برج   ي آكسفورد ختشنا فرهنگ ريشه 
  زبـان انگليـسي     حجـم قابـل تـوجهي از واژگـان         .اسـت يابي واژگان زبان انگليـسي       مقوله ريشه 

يابي حدود سي و هشت هزار واژه دخيـل در زبـان انگليـسي               اين فرهنگ به ريشه   . استقرضي  
  . نظر داشته استررا ديابي واژگان عمومي و رايج در اين زبان   ريشه عمدتاً وپرداخته

ريـشه  امـا   . ي آكسفورد واژگان دخيل فارسي نيز مطرح شده اسـت         ختشنا  در فرهنگ ريشه  
 در هـا  ايـن واژه . سـت ا فارسـي    ،شـده دانـسته   تعدادي از واژگـاني كـه در ايـن فرهنـگ عربـي              

قيم  سپس از اين زبان به طور مستقيم يا غيرمـست ،زبان عربي راه يافته    هاي مختلف زماني به    دوره
يابي و بررسي سـير دقيـق انتقـال ايـن واژگـان و نـشان        ين رو ريشهااز  . اند به انگليسي وارد شده   

تواند از سويي بـه تعيـين دقيـق تـر تعـداد واژگـان         مي، در زبان فارسي هادادن صورت اصلي آن   
يــابي يكــي از معتبرتــرين  فارســي در زبــان انگليــسي و از ســوي ديگــر بــه اصــلاح رونــد ريــشه

  . موجود بينجامدختيشنا هاي ريشه فرهنگ
ـ توصيفي، به تعـدادي از ايـن واژگـان پرداختـه شـده و بـه                  در اين نوشتار با روش تحليلي     

 در جهـت ارائـه شـواهد        ،ها و آثار معتبر فارسـي، عربـي و انگليـسي           تناسب موضوع از فرهنگ   
 مشخص شـد كـه    يابي واژگان فرهنگ مذكور،      با بررسي روند ريشه    .مستند استفاده شده است   

اما در خلال اين بررسي مشخص شـد   .اردريشه فارسي د    واژه ازمجموع واژگان آن،    90حدود  
هـايي   وسـپس وارد زبـان     انـد  اي فارسـي داشـته     كه برخي از واژگان اين زبان كه در اصل ريشه         

بـه  انـد، نـه      واسطه به زبان انگليسي وارد شده      تركي يا  هندي شده و با واسطه يا بي          چون عربي، 
له در مـورد    ئايـن مـس    .اند عنوان واژگان فارسي كه واژگاني عربي،  تركي و هندي معرفي شده           

يعني واژگان معـرب فارسـي بـيش از دو زبـان ديگـر               ،دارند ريشه فارسي    اي كه   واژگان عربي 
بـدين منظـور واژگـاني كـه در         .  به اين دسته از واژگان اشاره شده است        دامه، در ا  استمشهود  

اند نيز در كنار واژگان با ريـشه فارسـي           به عنوان واژگان با ريشه عربي معرفي شده       اين فرهنگ   
 واژه از ايـن     20 واژه معرفـي شـده، مـشخص شـد حـدود             160 از مجموع حدود     .شدندبررسي  

 تحليـل و    در ادامـه   .هـستند مجموعه، نه واژگاني با ريشه عربي كـه واژگـان معـرب از فارسـي                
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  .شود بيان مي  از اين خطاهافقره 10توصيف 
Alfalfa1  

عربـي معرفـي    » الفصفـصه  «، ريشه اين واژه دخيل را نهايتاً      ي آكسفورد ختشنا فرهنگ ريشه 
اي دخيل در عربي و صورت معرب واژه باسـتاني            در حالي كه اين واژه خود واژه       ،نموده است 

  .فارسي است» اسپست«
يـابي ايـن واژه فارسـي        بـه ريـشه    شناختي زبان فارسي    فرهنگ ريشه  در   دوست حسنمحمد  

  : استپرداخته
ــه < ــي ميان ــست" aspast:  فارس ــه : اسپ ــتان  < "يونج ــي باس ــب " * asti-aspa - ايران اس

خـوراك، غـذا   " * asti -و جـز دوم آن   "اسـب  " * aspa -جز اول مشتق اسـت از  ؛"خوراك
:  عربـي  < (alfalfa: اسپانيايي دخيل .فصَفَصه فصفصه، فُصفصه، فص، أسفست،: عربي دخيل"

شناختي زبـان فارسـي، ذيـل         فرهنگ ريشه  (). اسپانيايي   < (alfalfa: ، انگليسي دخيل  )الفصفصه
  .)اسپستواژة 

در و نيز فيروزآبـادي      الكلام الاعجمي    المعرب من  درشناسان عرب، جواليقي     در بين ريشه  
. نـد ا اصـل ايـن واژه را اسپـست فارسـي معرفـي كـرده      ) ص.ص.ف( در ريشه   القاموس المحيط 

 اي جامع به سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليسي پرداخته است كه عيناً               پورداود نيز در مقاله   
اي معـرب   امام شوشتري نيز فصفصه را واژه. در لغت نامه دهخدا و در ذيل اين واژه آمده است  

مـومي  هـاي ع  در بين فرهنـگ   ) هاي فارسي در زبان عربي      فرهنگ واژه ( .از فارسي دانسته است   
 . ريشه نهايي اين واژه را به درستي اسپست دانسته استWRH2 تنها فرهنگ زبان انگليسي

Askari3 

عربي به معناي سـرباز     » عسكري«آكسفورد، ريشه نهايي اين واژه را       شناختي    ريشهفرهنگ  
   .فارسي است»  لشكر«خود صورت معرب » عسكر« در حالي كه .دانسته است

                                           
  .يونجه. 1

2. Random House Webster's. 
  .سرباز و پليس آفريقايي. 3
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 دهخـدا،  ،فرهنـگ سـخن    ،)حاشـية محمـد معـين     ( برهان قاطع ،  هاي فارسي  در بين فرهنگ  
همگي بر   هاي فارسي در زبان عربي      فرهنگ واژه و  ) در بخش معربات  ( اللغاث، آنندراج،   غياث

در هـاي عربـي نيـز جـواليقي          شناسان و فرهنگ   در بين ريشه  . معرب بودن اين واژه تأكيد دارند     
بـه اسـتناد    . اند دانسته» لشكر«اصل اين واژه را      دالمنج و معلوف در     الاعجمي  الكلام   من بالمعر

 ابن قتيبه، ابن دريد و سيوطي نيـز ايـن واژه را معـرب لـشكر فارسـي      ،فرهنگ رشيدي   ،دهخدا
ــد معرفــي نمــوده ــين فرهنــگ. ان ــسي، در ب  و فرهنــگ WRHتنهــا فرهنــگ هــاي متعــدد انگلي

  .اند اصل اين واژه را فارسي دانسته ORG1اختصاصي
Mezereum2 

اي  واژه» مازريون «.يشه نهايي اين واژه در فرهنگ آكسفورد، عربي معرفي شده استر
» معزرون«و » مازريون« و در اين زبان به دو شكل پيدا كردهفارسي است كه به عربي راه 

ان فز ،فرهنگ رشيدي، برهان قاطعهاي متعدد فارسي از آن جمله  فرهنگ. كاربرد يافته است
هاي فارسي در  فرهنگ واژه. اند  فارسي معرفي كردهآن را صريحاً جآنندراو  دهخدا، گويا

 نيز اين واژه را معرب واژه فارسي مازريون دانسته كه در عربي به صورت زبان عربي
 WRH3 WTI هاي متعدد انگليسي و از آن جمله فرهنگ. نيز معرب شده است» مازريون«

سير انتقال خود ابتدا به عربي و سپس از اند كه در  اصل اين واژه را فارسي دانسته HRG4و
 .لاتين به انگليسي  راه يافته است

Mummy  5                                                                               

 ايـن واژه خـود    امـا عربـي دانـسته،  » يموميـا «فرهنگ آكسفورد ريـشه اصـلي ايـن واژه را       
در بين  . استگرفته شده   فارسي  » موم« كه از     است »موميا«فارسي  صورت معرب واژه يوناني يا      

 ايـن واژه را  ، زفان گويـا    و فرهنگ رشيدي ،  فرهنگ فارسي معين   ،دهخداهاي فارسي،    فرهنگ
                                           

1. Origins: English Etymological Dictionary.   

  .مازريون) شناسي گياه(. 2
3. Webster's Third International Dictionary. 

4. American Heritage Dictionary.  

  .موميايي، موميا. 5
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اي معرب از فارسـي دانـسته        را واژه  آندالمنجهاي عربي نيز،      بين فرهنگ   در. اند  دانستهفارسي  
 نيز صـورت عربـي را برگرفتـه از     WTI و،1WRHچون  هاي متعدد انگليسي هم    فرهنگ. است

  فارسـي   آن گونـه كـه فرهنـگ   ،اند و به معرب بودن واژه عربـي از يونـاني         فارسي دانسته » موم«
  .اند نكردهاشاره ، اند  گفته لاروس وآنندراج، معين

Khan  2  

و يافتـه   اي فارسي است كه در معناي كاروانـسرا و نيـز مـسافرخانه بـه عربـي راه                    خان واژه 
برهـان  هـاي مختلـف فارسـي از  جملـه      فرهنگ.  بوده استxanak   و xanصورت پهلوي آن 

 فارسـي   ايـن واژه را صـريحاً      فرهنـگ سـخن   و   دهخـدا، معـين    ،اللغات  غياث ،زفان گويا ،  قاطع
 .انـد   نيز واژه عربي را برگرفته از فارسـي دانـسته          لاروسو   المنجد هاي عربي  فرهنگ. اند دانسته

نيز ريـشه     WTIو 3ENC ،HRG، WRH هاي متعدد انگليسي همچون از آن فرهنگگذشته 
   .اند  دانستهنهايي اين واژه را فارسي 

Roc4 

نـام  در اسـاطير  رخ  .ي آكسفورد عربي معرفي شـده اسـت       ختشنا در فرهنگ ريشه  اين واژه   
.  عربي هزار و يك شب به زبان انگليسي راه يافت          كتاب ترجمه    پس از   و اي است  مرغي افسانه 

در . ي آكــسفورد، ريــشه اصــلي ايــن واژه فارســي اســتختشــنا بــرخلاف نظــر فرهنــگ ريــشه
اي   متعددي درباره اين واژه و نيز رابطه اين پرنده بـا مهـره             ياههاي مختلف فارسي نظر    فرهنگ

نـام مرغـي   «: نويسد در اين باره مي اللغات غياث. با همين نام بيان شده است     )  rook(در شطرنج   
برد و به مشابهت آن نام مهره شطرنج اسـت           ربايد و بالا مي    است عظيم كه فيل و كرگدن را مي       

فرهنـگ  ،  فرهنگ رشـيدي   ،برهان قاطع ) اللغات، ذيل واژة رخ     غياث(» .زند كه از دور مهره مي    
مهره شطرنج را برگرفته از نـام ايـن    نظري مشابه در اين باره دارند و نام         زفان گويا  و نيز      نفيسي

                                           
1. Skeat's Concise Dictionary of  English Etymology) SKT   .  

  .كاروانسرا. 2
3. Encarta Dictionary of English.   

  .رخ) قياساطير شر. (4
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را در عربي صورت معرب رخ      » رخ«نيز   هاي فارسي در زبان عربي      فرهنگ واژه .  اند مرغ دانسته 
  WRH  ،HRG  WTI، SKTهاي متعدد انگليسي و از آن جملـه          فرهنگ. فارسي دانسته است  

  . اند نيز اصل اين واژه را فارسي برشمرده ENCو 
Saker1 

پرنده شكاري كوچكي شبيه باز است كـه از قـديم در منـاطق مختلـف ايـن                  چرغ يا چرخ    
ي ختفرهنـگ ريـشه شـنا     . اند كرده پرنده را براي شكار حيوانات و پرندگان كوچك تربيت مي         

 در حـالي    .استعربي به همين معنا دنبال نموده       » صقر«آكسفورد، ريشه اين واژه انگليسي را تا        
فرهنگ فارسـي     و ياب  ازهو ،مانند فرهنگ سخن   معتبر فارسي هاي متعدد و   كه به استناد فرهنگ   

معـين در حاشـيه برهـان قـاطع         . صقر در عربي صورت معرب چرغ يا چرخ فارسي اسـت           معين
  .دانسته است و معرب آن را صقر caxrvakصورت پهلوي اين واژه را 

Sumac2  

امـا  .  اسـت  هذكـر كـرد   عربـي   » سـماق «آكسفورد ريشه ايـن واژه را        شناختي  ريشهفرهنگ  
است كه بـدون تغييـر معنـا بـه عربـي وارد             » سماك«، خود صورت معرب واژه فارسي       »سماق«

معين سماق عربي   فرهنگ فارسي   و   ياب  واژه،  آنندراج،  فرهنگ سخن ،  برهان قاطع . شده است 
 سـماق را ديگـر صـورت فارسـي          اللغـات   غياثو نيز    دهخدا. دانند را معرب سماك فارسي مي    

را صـورت  » م«بـه تـشديد   » سـماق « هاي فارسـي در زبـان عربـي       فرهنگ واژه  .دانند سماك مي 
هـاي انگليـسي ايـن واژه را تـا عربـي             ديگـر فرهنـگ   . معرب سماق فارسي معرفي نموده اسـت      

  .اند يابي كرده ريشه
Tarboosh3  

 سرخ رنگ اسـت كـه در دوره         لبه و معمولاً   اي شكل، بي   فينه يا تربوش نوعي كلاه استوانه     
 عثماني بر مـصر، در ايـن كـشور رواج يافـت و هنـوز هـم در تركيـه، مـصر و برخـي                  حكومت

                                           
 .چرغ، چرخ) جانور شناسي(. 1
 .سماق. 2
3 .)فينه) كلاه. 



ش 
وه

پژ
مه 

لنا
ص
وف
د

ره
شما

ي، 
رس

 فا
ات

دبي
و ا

ن 
زبا

 5، 
ست

زم
 و 

يز
پاي

ن 
ا

13
84

 

  

 

154

فارسـي اسـت   » سـرپوش «اين واژه كه خود صورت معرب . كشورهاي شمال آفريقا رواج دارد    
ابتدا به تركي عثماني و سپس به عربي انتقال يافته است كه فرهنگ آكسفورد ريشه نهايي ايـن                  

البته اصل اين واژه در فارسي يعني سرپوش بـه هـر            . رده است عربي معرفي ك  » طربوش«واژه را   
نوع پوشش سر خواه كلاه و خواه روسري اطلاق مي شده است و تغييـر معنـايي آن در تركـي                   

 معـرب از  اين واژه را بدون ذكر ريـشه اصـلي آن صـرفاً    لاروس. عثماني صورت پذيرفته است   
. معرب سـرپوش فارسـي معرفـي كـرده اسـت            اين واژه را    صريحاً ياب  واژه .تركي دانسته است  

 ريـشه اصـلي ايـن واژه           WTI و  WRH، HRGهاي مختلـف انگليـسي و از آن جملـه            فرهنگ
پيش از   / s/اند كه واج   فارسي و به معناي هر گونه پوشش سر ذكر كرده         » سرپوش«انگليسي را   

  . تبديل شده است/ t/ورود به عربي در تركي به
Zedoary1                                                        

ها با ساقه زير زميني باريك و دراز است كه مصرف دارويي             زدوار گياهي از تيره زنجبيلي    
 مراد از زدوار ، همان بيخ گياه است كه از دير باز در طب سنتي كاربرد                 در فارسي عمدتاً  . دارد
نيـز شـناخته    » مـاه پـروين   «و  » جـدوار «،  »ژدوار«هايي چـون     اين نام با نام    است و علاوه بر    داشته
  .شده است مي

 آكسفورد كه ريشه نهايي ايـن واژه را تـا عربـي دنبـال              يختشنا فرهنگ ريشه برخلاف نظر   
. اي فارسـي بـوده اسـت       اي دخيل در اين زبان و ريشه اصلي آن واژه          نموده، اين واژه خود واژه    

و   معين فرهنگ فارسي  ،آنندراج،  دهخدا،   قاطع برهانهاي متعدد فارسي و از آن جمله         فرهنگ
را به معناي صمغ و     » زد « يا »ژد «فرهنگ رشيدي . اند اين واژه را فارسي دانسته     فرهنگ رشيدي 

چرا كه بيخ تازه اين گياه همانند . دانسته است» مانند صمغ« را  »زدوار« يا   »ژدوار «معناي تركيبي 
زد به فارسـي بـه معنـي صـمغ اسـت      «: ه آمده است  در آنندراج در ذيل اين واژ     . استصمغ نرم   
.... ترجمه نماينـد » زد بادام«را » صمغ اللوز«و  » زد زيتون «را در فارسي    » صمغ الزيتون «چنان كه   

  »در هر صورت زد به معني صمغ درست و صحيح است و جدوار و زدوار يعني صمغ مانند

                                           
 .زدوار، جدوار) شناسي گياه(. 1
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فرهنــگ . ق صــمغ دانــسته اســترا بــه معنــاي مطلــ» ژدوار «در واژه» ژد« نيــز برهــان قــاطع
.  معرفـي نمـوده اسـت      »ژدوار « نيـز جـدوار را صـورت معـرب          فارسي در زبـان عربـي      هاي  واژه
 هـاي انگليـسي نيـز    در بـين فرهنـگ  . نيز اصل اين واژه را فارسي معرفـي كـرده اسـت        ياب  اژهو

SKT ،WRH،HRG  ،WTI 1 SOD  ًــريحا ــن واژه را ص ــل اي ــسته و اص ــي دان ــد و   فارس ان
اي بـه زبـان عربـي      در سير انتقال اين واژه از فارسي به انگليـسي هـيچ اشـاره        SKT و SODحتي

  .اند نداشته
  

  گيري  نتيجه
يابي واژگان يكي از معتبرترين و  بررسي برخي خطاهاي ريشههدف از اين مقاله 

ي زبان انگليسي بوده كه تنها به تعدادي از واژگان معرب ختشنا هاي ريشه ترين فرهنگ برجسته
در دارند، ريشه فارسي اي كه  از آنجا كه واژگان انگليسي. با ريشه فارسي اختصاص يافته است

  نيزتركي و هنديزبان عربي، از زبان  از راه لسير انتقال غيرمستقيم خود به انگليسي به جز انتقا
تر واژگان  تواند به شناسايي دقيق  از اين دست نيز ميياند، بررسي واژگان به اين زبان راه يافته

هاي خاص  نكته ديگر آنكه علاوه بر فرهنگ. كمك كنددارند  ريشه فارسي اي كه انگليسي
 حجم نه چندان قابل توجهي از واژگان اين زبان را بررسي شناسي انگليسي كه معمولاً ريشه
هاي   فرهنگبهتر واژگان انگليسي با ريشه فارسي  اند، ضروري است تا براي بررسي دقيق كرده

 در .شوداند توجه  شناسي واژگان نيز پرداخته ها به ريشه مومي معتبري كه در كنار ديگر حوزهع
ها نام برده شده  اين نوشتار نيز تا حد امكان در ارائه شواهد مختلف از برخي از اين فرهنگ

شناسي واژگان زبان  هايي كه امروزه در حوزه ريشه به هر حال به رغم دقت و بررسي. است
  كه در سير يمترين زبان دوران معاصر صورت پذيرفته، باز هم شاهد سي به عنوان مطرحانگلي
اي كه به اين موضوع  هاي انگليسي توان به فرهنگ  نمييابي واژگان اين زبان صرفاً ريشه

ها و در اين مورد  هاي ديگر زبان  رجوع به آثار و فرهنگاند، بسنده نمود و اساساً پرداخته

                                           
1. Shorter Oxford Dictionary   .  
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هاي جديد و قديم فارسي و نيز تحقيقات و آثاري  ن فارسي، بررسي فرهنگخاص يعني زبا
ها همچون عربي، تركي، اردو، هندي و غيره  كه به داد و ستد زباني اين زبان با ديگر زبان

 هاي بيشتر گشايي مطمئن در تحقيقات و بررسي ناپذير و راه پرداخته، ضرورتي اجتناب
  . استشناسي و فرهنگ نگاري  ريشه
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